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  چكيده
متكلمان آن را امري . انعكاس يافته است» زمان«در فرهنگ اسلامي، تصورات گوناگوني از 

اما از منظر صوفيان، زمان با جان، . دانند وم و فيلسوفان آن را مقدار حركت فلك اطلس ميموه
زار  جاني كه نزد دلبر حاضر است، چيزي جز لالـه . كه اصل وجود آدمي است، در ارتباط است

زمـان   ،رو از ايـن . تواند باشد و بنابراين، پيري و پژمردگي را در او راهـي نيسـت   و گلشن نمي
ارتباطي با گذشته و آينده ندارد؛ زيـرا صـوفي بـا خداونـد اسـت و در آنجـا ماضـي و        عرفاني 

آزاد يـا بـه    ،تمام كوشش يك صوفي آن است كه خداگونه شود و از قيد زمـان . مستقبل نيست
سالكي كه اسير عشـق نشـود،   . شود اين امر جز با عشق حاصل نمي. تعبيري ديگر نيست گردد

تنها عشق است كـه آزادي را از ايـن نـوع بنـدگي بـه ارمغـان       . دبندة جسم و زمان خواهد مان
  .كند عشق چون شمشيري است كه سر جسم و زمان را از جان سالك جدا مي. آورد مي
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  مقدمه
تجربـة كـودكي و سـپس    . انـد  درگير بوده» زمان«اي به نام  آدميان همواره با مسأله

هـا   هـا و تمـامي فرهنـگ    را در همة انسـان » زمان«دركي از  ناگزيرجواني و پيري 
ها، زمان ـ كه بـه نـوعي آدميـان      در بعضي از اساطير و فرهنگ. موجب شده است

در ايـران  . كـي از خـدايان تلقـي شـده اسـت     ند ـ به عنوان خدا يا ي هست اسير آن
 akaranaدر اوستا (كران  به معني زمان، در حالت عام، و زمان بي )1(باستان، زروان

zorvan(اي از زرتشتيان به نـام   ، در حالت خاص، نام خدايي است كه به باور فرقه
نـه و  كرا زروان بـه عنـوان زمـان بـي    . زروانيان، هرمزد و اهريمن از او زاده شدند

براي خدايان ديگر ممكن نيسـت و هـيچ    شمطلق، خدايي است كه حتي شناختن
اين ديدگاه در فرهنگ و ادبيات ايرانـي پـس از   . )2(او خارج نيست ةچيز از سيطر

هاي گوناگون وجود دارد كه شكايت از زمان و نسـبت   اسلام، همچنان به صورت
  .هايي از آن است دادن حوادث به زمان نمونه

دانـد   ان باستان، افلاطون زمان را تصوير متحركي از ازليت و ابديت مـي در يون
كه خود ازلي و ابدي نيست و با حدوث عالم محسوس ايجاد شده است و نبايـد  

  :د سرمدي نسبت دهيمورا به موج» د بودهبود و هست و خوا«اجزاي زمان مانند 
پيدايش جهان وجود نداشتند به  ها را كه پيش از ها و ماهها و سال روزها و شب ]صانع[... 

هايي از زمان هستند و  اما همة اينها قسمت. موازات تركيب و آفرينش جهان پديد آورد
توجه به  اشكال و صور زمانند كه حادث و مخلوق است، گرچه ما بي» خواهد بود«و » بود«

و در دهيم  دقتي، آن اشكال و صور را به موجود سرمدي نسبت مي اين امر از روي بي
، و حال آنكه يگانه سخن راست دربارة »بود و هست و خواهد بود«: گوييم وصف آن مي

را فقط » خواهد بود«و » بود«، و در اصطلاح »هست«: موجود سرمدي اين است كه بگوييم
. در مورد شدن و تحولي كه به موازات زمان در جريان است، حق داريم به كار ببريم

  )1723ـ1722: 1367افلاطون (
تـر بـا حركـت در ارتبـاط       ترتيب، زمان، با شدن و تحول يا به تعبير رايج بدين
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» شـمارش حركـات برحسـب قبـل و بعـد     «ارسطو زمـان را بـه    ،است و بنابراين
ارسـطو زمـان را ماننـد حركـت متصـل      . كنـد  تعريـف مـي   )368: 1368كاپلستون (

را وجـودي  وي وجـود متصـل   . داند؛ زمان شامل اجزاء جـدا و مجـزا نيسـت    مي
آنهـا  . داند كه داراي هيچ اجزاي بالفعلي نيست، تمام اجزاي آن بـالقوه هسـتند   مي

اي متصـل فـرو بشـكند و خـرد      آيند كه در اثر حادثه وقتي به هستي بالفعل درمي
انـد، در   چيزهايي كه قابل حركت هستند، يعني يا در حركت و يا در سـكون . شود

حركت ازلي و . متحرك است، در زمان نيستآنچه ازلي و ابدي و نا. زمان هستند
بنابراين، زمـان نيـز ازلـي و    . ابدي است ولي نامتحرك نيست، پس در زمان است

  )369ـ368: همان( .ابدي است؛ نه آغازي دارد و نه پاياني
داند،  ترين مقياس مي گيري زمان، حركت مستدير را مناسب ارسطو براي اندازه

هاي روشني از  گردش افلاك آسماني نمونه. اختزيرا هم طبيعي است و هم يكنو
گيـري زمـان    بـه ايـن ترتيـب او انـدازه    . حركت مستدير طبيعي يكنواخـت اسـت  

ارسـطو منكـر وجـود مقـادير     ). همـان (دانـد   وسيلة خورشيد را كاري موجه مي به
در نظـر  . كند مكاني نامتناهي است، بنابراين فرض وجود كيهان نامتناهي را رد مي

. آسماني كه در بالاي سر ما است، كل كيهان و تنها آسمان ممكن اسـت  كره ،وي
نه . تمام ماده موجود براي ساختن همين يك آسمان به كار رفته و تمام شده است

چـون  . اي از ماده در وراي گنبد آسمان وجود دارد، و نه فضايي خالي از ماده بقيه
نيز وجود ندارد، پس وراي اين  اي نيست، امكان تغيير و حركت آنجا كه هيچ ماده

گمپـرتس  (. آسمان، زمان نيز وجود ندارد؛ زيرا زمان شمارش مقدار حركـت اسـت  
  )1347: 3، ج 1375

عقايد ايرانيان باستان و تفكر افلاطون و ارسطو در متفكران مسـلمان تـأثيرات   
توجهي داشته است و از آنجا كـه هـدف از ايـن پـژوهش بررسـي زمـان در        قابل
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در آيـات و  » زمـان «اي بـه   با اشاره ،عرفاني است، بعد از اين مقدمة كوتاه ادبيات
در فلسفه و كلام اسلامي، مبحث اصلي را بـا  » زمان«روايات اسلامي و نيز مفهوم 

زمـانيِ   عـدم و بـي  «، »نسبت خداوند و زمـان «، »مفهوم زمان در عرفان«پنج عنوان 
ارائـه  » زمـاني  ني بـراي بيـان بـي   زبا: شطحيات«و » زماني حالِ بي: عشق«، »عارف

  .كنيم مي
  اي به زمان در آيات و احاديث اشاره

تصـور اعـراب از   . اسلام در ميان اعراب و در سنت جاهلي ايشان ظهور يافت
دهـر  . زمان در پديدة دهر كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است، ريشه داشـت 

ه شـده اسـت، همچـون    نيـز خوانـد  » ليـالي «و » ايـام «كه در اشعار قـديم عـرب،   
رفت كه مسلط بر هـر چيـز و علـت سـعادت يـا       اي به شمار مي موجودي افسانه

و قالُوا ما هي إلاِّ حياتُنَا الدنْيا نمَوت و نَحيا و مـا يهلكُنـĤ   «: بختي در دنيا بود نگون
ارد؛ مـا  چيزي جز حيات دنيايي مـا وجـود نـد    و گفتند( )24: 45جاثيه (» إلَّا الدهرُ

قرآن با اين تصـور از  . )ميراند جز دهر كسي ما را نمي شويم و ميريم و زنده مي مي
دهـد و   ها وعدة بهشت مـي  به انسان ،كند دهر كه باعث نابودي است، مخالفت مي

  .دارد آنها را از دوزخ برحذر مي
معتقـدان بـه ايـن تصـور از دهـر،       ،در علم كلام و نيـز در احاديـث اسـلامي   

گونه كه  دهريون ـ آن . اند و در مقابل دينداران قرار داده شدهشده ناميده » دهريون«
انـد   در احاديث آمده است ـ بر اين باورند كه اشيا آغـازي نداشـته و دائمـاً بـوده     

  :گويد مي المنقذ من الضلالغزالي در . )255: 9، ج 1403 مجلسي(
عالم و قادر را انكار كردند و گمان دهريون گروهي از فيلسوفان قديم بودند كه صانع مدبر، 

پيوسته حيوان از نطفه و نطفه . گونه و بدون صانع موجود بود بردند كه عالم از ازل به همين
غزالي (. اين گروه از كافران هستند. گونه خواهد بود شود و ابداً به همين از حيوان ايجاد مي

2003 :96()3(  
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ن و آسـمان در شـش روز خلـق    در آيات قرآن كريم بيان شده است كـه زمـي  
و نيز بيان شده كه درازي روز قيامت پنجاه هزار سال است  )54: 7اعراف (اند  شده

اينكه روز و سال در اين آيات كريمـه بـه چـه معناسـت، معركـة      . )4: 70المعارج (
 عةِو مĤ امَرُ السا«: فرمايد اي مي از سوي ديگر در آيه. آراي مفسران واقع شده است

قيامت جز چشم بـه هـم زدنـي يـا     (. )77: 16النَّحل (» و هو اَقْرَبَا كَلمَحِ الْبصرِ أَإلِّ
توان پنجاه هزار سال را يك چشم به هـم زدن يـا    چگونه مي. )كمتر از آن، نيست
  كمتر از آن دانست؟

هر يك از مفسران كلام الهي بنابر ديدگاه خويش پاسخي خاص بـه ايـن نـوع    
ها بررسي تصوري است كه ايشان از زمـان   د كه لازمة فهم اين پاسخان پرسش داده

  .اند داشته
  اي به مفهوم زمان در فلسفه و كلام اسلامي اشاره

  :در تعريف زمان آورده است التعريفاتجرجاني در كتاب 
زمان نزد حكما مقدار حركت فلك اطلس است و نزد متكلمان عبارت است از متجدد 

شود وقت  كه گفته مي شود؛ چنان گيري مي جدد ديگر موهومي اندازهمعلومي كه با آن مت
طلوع خورشيد معلوم است و آمدن زيد موهوم، وقتي كه آن . آيم طلوع خورشيد نزد تو مي

  .)4()107: 2007جرجاني (. رود موهوم به اين معلوم قرين شد، ابهام از بين مي
زمـان را كـم متصـل كـه از      تأثيرپذيري از ارسطو، معمولاًبا فيلسوفان مشايي، 

از آنجا كه هر عرضي نيازمند موضوع است، موضوع . دانند اقسام عرض است، مي
بر علم هيأت قديم، اين حركـت جـز حركـت     اند و بنا زمان را حركت تلقي كرده

اسـت و از اينجاسـت كـه    » فلك اطلس«تواند باشد و برترين فلك نيز  افلاك نمي
بـر   اما متكلمان اشعري بنا. تعريف شده است» طلسمقدار حركت فلك ا«زمان به 

دلايل ديني و از جمله اينكه تعريف فوق موجب قول به قدم عالم خواهد شد، به 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ضي شجاريمرت  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /     

 

كـه   متكلمان براي اين. اند شدت با آن مخالفت كرده و زمان را امر موهومي دانسته
ارند، عالم را حادث بدانند و به ايـن ترتيـب آن را معلـول و محتـاج علـّت بشـم      

انـد كـه زمـان را امـري      براساس مباني كلامي خويش، خود را ناگزير از اين ديده
زيـرا اگـر زمـان موجـودي     . ذهني و غيرواقعي و داراي وجودي موهومي بداننـد 
چون حادث چيـزي اسـت   . خارجي باشد، حدوث آن موجب تناقض خواهد شد

سـت، جـز تنـاقض    كه زماني نبوده است و معناي اينكـه زمـان در زمـاني نبـوده ا    
آغـاز از   از سويي قديم بودن زمان هم شرك است؛ زيرا تنهـا قـديم و بـي   . نيست

  .ديدگاه ايشان، خداوند است
اي معلـوم بـا    زمـان، حاصـل تقـارن حادثـه    «طور خلاصه از نظـر متكلمّـان    به
كـديور  (» .اي مجهول است، امري قراردادي اسـت و وجـود خـارجي نـدارد     حادثه
كـه   نخسـت ايـن  : توان برشـمرد  يزه براي قائلين به اين قول ميدو انگ. )94: 1374

شود  اي منجر مي زمان به مشكلات فكري و شبهات عديده) خارجي(قبول وجود 
كـه بـه زعـم ايشـان،      و ديگر اين. كه از پيچيدگي و صعوبت فراواني برخوردارند

اچـار از  بنـابراين، ن . قبول وجود زمان، نفي برخي از اعتقادات دينـي اسـت   ةلازم
  )99ـ98: همان(. اعتباري و موهومي دانستن زمان هستيم

مثالي كه فخر رازي براي نظريـة موهـوم بـودن زمـان آورده، ايـن اسـت كـه        
كه صورتي از شيء متحرك هنگـامي كـه در مكـان اول اسـت در ذهـن       همچنان«

مرتسم است و قبل از زوال آن، صورتي از همان شيء هنگامي كـه در مكـان دوم   
شود و ذهن انسان هر دو صـورت را بـا هـم بـه عنـوان       در ذهن مرتسم مياست 

وجـودي در   ]چنـين شـيء واحـدي   [كـه   كند، درحـالي  شيء واحد ممتد درك مي
گونه يعني فقط در ذهـن اسـت؛ زيـرا متحـرك      خارج ندارد، وجود زمان نيز بدين

با هم در  نسبت به مبدأ و نيز نسبت به نهايت حركت، قربي دارد، اما اين دو قرب
خارج موجود نيستند، بلكه صورتي از آن دو با هم و به همراه صورت واسـطه در  
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... برد تمام اين امور امر واحدي هسـتند  نفس انسان موجود است و ذهن گمان مي
آنچه حقيقتاً در خارج موجود است، چيـزي جـز متجـددي معلـوم      ]در اين مثال[

ماننـد   ،شود تا ابهام آن رفع شـود  ي ميگير نيست كه با آن متجددي مجهول اندازه
، طلـوع خورشـيد   »هنگام طلوع خورشيد به نزد تو خواهم آمـد «: اينكه گفته شود

آمدن بـه طلـوع خورشـيد قـرين شـده و      . معلوم است و آمدن به نزد تو، مجهول
  )647ـ646: 1، ج1411رازي ( ».ابهامش زايل شده است
  مفهوم زمان در تصوف

اقوال گوناگوني دربـارة زمـان و نيـز دلايـل و      ،كلامي هاي فلسفي و در كتاب
اي كـه   هر يك از آن اقوال بيـان شـده اسـت، بـه گونـه      اياشكالات گوناگوني بر

ترين مباحث در فلسفه و كلام اسـلامي   توان بحث از زمان را يكي از پرمجادله مي
ايـن   انـد، شـايد بـه ايـن دليـل كـه       د اين مجادلات نشدهرصوفيان اما، وا. دانست
مربوط به اجسام يا به تعبيري ديگر مربوط به دنياست و صوفي، خواهان  ،مباحث

  .گسستن از جسم و دنيا و پيوستن به جان و عقبي است
شـود و   آن مفهوم از زمان كه به گذشته و حال و آينده تقسيم مي به يقينـ  الف

زيـرا در  در فلسفه از عوارض جسم دانسته شده است، مورد نظر صوفيان نيست؛ 
زمان از ديدگاه صوفي . تصوف جسم و آنچه مربوط به جسم است، ارزشي ندارد

  :امري واحد بل عين وحدت است ؛بردار نيست تقسيم
 كــــه دراز و كوتــــه مــــا منفكــــي اســــت پيش ما صد سـال و يـك سـاعت يكـي اسـت

ــم ــوتهي در جســـ ــتآن دراز و كـــ ــت؟     هاســـ ــان كجاس ــدر ج ــه ان ــود دراز و كوت  خ
  )2938ـ1363/3/2937مولوي (

. از منظر صوفيان، زمان با جان، كه اصل وجود آدمي اسـت، در ارتبـاط اسـت   
توانـد باشـد و    زار و گلشـن نمـي   جاني كه نزد دلبر حاضر است، چيزي جز لالـه 

پيري و پژمردگي را در او راهـي نيسـت، هميشـه جـوان، لطيـف، تـازه،        ،بنابراين
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  :شيرين، خندان و ظريف است
ــا حاضرســــتدلبــــر و مطلــــو ــت    ب بــــا مــ ــاكر اسـ ــان شـ ــتش جـ ــار رحمـ  در نثـ

ــه ــا لالــ ــتدر دل مــ ــني اســ ــت  زار و گلشــ ــي را راه نيســــ ــري و پژمردگــــ  پيــــ
ــف   دائمــــــاً تــــــرّ و جــــــوانيم و لطيــــــف ــدان و ظريــ ــيرين و خنــ ــازه و شــ  تــ

  )2936ـ2934 /1363/3مولوي (
  :گذشته و آينده، نقد است. نزد اهل جان، ماضي و مستقبل يكي است

درين وقـت  . هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده ترا نقدست: گفت ]ليشب[«
اشـباح يعنـي در ارواح، زمـان نيسـت و     . كه هستي بكوش تا ترا مغرور نگردانـد 

  )151: 2، ج1336عطار (» .ماضي و مستقبل يكيست
ب ـ البته صوفياني كه با مباحث فلسفي و كلامـي بـه خـوبي آشـنا بـوده و از       

اند، همانند فيلسوفان بر اين باورند كـه   ر آثار خود استفاده كردهاصطلاحات آنها د
داند كه خـود   القضات زمان را ظرف حركت مي عين. زمان از عوارض جسم است

  :گويد مي الحقايق ةزبددر او . حركت نيز موقوف به وجود جسم است
ي و بعدي كه قبل از وجود آن قبل آسمان و زمين از قدرت ازلي به وجود آمد، در حالي

چرا قبل از آن وجود نيافت؛ زيرا قبل و بعد از عوارض زمان : وجود نداشت، تا گفته شود
كه پيش از وجود  همچنان. يابد، مگر پس از به وجود آمدن اجسام است و زمان وجود نمي

بنابراين . اجسام، بالا و پايين نيز معني نداشت، چون بالا و پايين از عوارض مكان است
ت كه قبل از وجود اجسام قبل و بعدي باشد؛ زيرا وجود آنها متوقف بر وجود جايز نيس

و حركت موقوف بر وجود . و وجود زمان، موقوف بر وجود حركت است. زمان است
القضات  عين(. كه مكان ظرف جسم است چنان. جسم است، پس زمان ظرف حركت است

  )54ـ55: 1379
 نظـر اي دقيق و تيزبين، زمان را از  هالقضات با انديش براين اساس است كه عين

داند و قول فيلسـوفاني را كـه بـه قـديم      وجود و رتبة وجودي متأخر از جسم مي
  :كند بودن جهان اعتقاد دارند، با استدلالي فيلسوفانه رد مي
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هر كه بر اين اعتقاد باشد كه عالم از حيث زمان قديم است، راه خطا رفته است؛ زيرا از او 
؛ يا اينكه »امهات«ها و  آسمان: قصود او از عالم چيست؟ ممكن است بگويدم: پرسيم مي

  همة آنچه وجود دارد جز خداوند متعال، كه در اين صورت همة عقول و نفوس : بگويد
همة موجودات  ،مقصود از عالم: و اگر بگويد. و اجسام داخل در لفظ عالم خواهد بود

صورت نيز بيشتر موجودات مندرج در تحت  ممكن اعم از جسم و غيرجسم است، در اين
لفظ عالم، وجودشان موقوف به زمان نخواهد بود بلكه ضرورتاً وجودشان بر زمان پيشي 

عالم قديم زماني است، در حالي كه لفظ عالم به هر : گويند دارد، پس بر چه اساسي مي
 .دمعنايي كه فرض شود، اكثر موجودات آن از حيث وجود بر زمان سبقت دارن

  )55: 1379القضات  عين(
توان جهان را قديم زماني دانست؛ زيـرا بنـا بـر تعريـف، چيـزي       بنابراين، نمي
اما اگـر شـيئي   . وجود داشته است» در زمان«تواند باشد كه هميشه  قديم زماني مي

طور قطع آن شيء، قـديم زمـاني نخواهـد     از نظر وجودي متقدم بر زمان باشد، به
  :داند القضات قول به قديم بودن اجسام را نيز باطل مي ل، عينبا همين استدلا. بود

اجسام از حيث وجود بر زمان سبقت دارند، و زمان از حيث وجود متأخر از جسم است، و 
  )55: همان(. طور از حيث رتبة وجودي نيز متأخر از جسم است همين

حـدوث و  « از نظر نگارنده، استدلال يادشده اگر به درستي درك شود، نزاع در
هاي دور ميان متكلمان و فيلسوفان مشايي جريان داشـته،   را كه از زمان» قدم عالم
توان صفت حادث زماني يا قديم زماني داد كه وجودش  به چيزي مي. كند حل مي

اما اگر چيزي خارج از ظرف . در زمان و از نظر رتبة وجودي متأخر از زمان باشد
توان به آن حـادث زمـاني    قبل از زمان بود، نه ميزمان بود يا از نظر رتبة وجودي 

خداوند فراتر از زمان اسـت، پـس حتـي صـفت قـديم      . )5(گفت و نه قديم زماني
عالَم نيـز،  . كه حادث زماني نيز نيست توان به او اطلاق كرد، همچنان زماني را نمي

نـه  به هر معنايي كه تصور شود، از نظر وجودي قبل از زمـان اسـت، و بنـابراين،    
زمـان از وقتـي   «: القضـات  با تعبير دقيق عين. حادث زماني است و نه قديم زماني
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، حركت مختص به اجسـام اسـت،   )56: همان(» موجود شد كه حركت موجود شد
حركت و جسم و عالمي كه مشتمل بر اين دو است، تقـدم وجـودي بـر     ،بنابراين

  .تمعناس زمان دارند و حدوث و قدم زماني دربارة آنها بي
انـد،   القضات بعد از استدلال عليه فيلسوفاني كه معتقد به قدم زماني عـالم  عين

  :كند وجود را چنين بيان مي حدتقول عرفاني و مبتني بر و
گاه كه حق وجود داشته است، نه اكنون و نه قبل و نه  اجسام در اصل وجود ندارند، نه از آن

د حق هر دو هم اكنون موجود است، دچار بعد از اين، و هر كه پندارد كه عالم با وجو
او محيط بر زمان . خطايي ناپسند است كه آنجا كه حق هست نه زماني هست، و نه مكاني

. سبقت وجود او بر همة موجودات متساوي است. و مكان و ساير موجودات است
  )56: 1379القضات  عين(
بـر موجـودات،   كند كه سبقت وجـود خداونـد    بر اين مطلب تأكيد مي اوالبته 

  :سبقت زماني نيست؛ بلكه سبقت ذاتي و تقدمِ بالشرف است
وجود آمد، و در آن هنگام جز قبليت ذات و  بدان كه قبل و بعد هنگامي پيدا شد كه زمان به

  )75: همان(. شرف نبود
  نسبت خداوند و زمان

الـدين اشـنوي ـ عـارف قـرن ششـم و هفـتم هجـري ـ در كتـاب            الف ـ تاج 
زمان جسمانيات، زمـان  : داند زمان را بر سه نوع مي )6(المكان مكان في درايةالا غاية

  .روحانيات و زمان حق تعالي
يكي زمان جسمانيات كثيف كه : از نظر وي، زمان جسمانيات بر دو قسم است

و ديگر زمان جسـمانيات لطيـف كـه     )75: 1368اشنوي (» از حركت افلاك خيزد«
: همـان (» ت كثيف دراز است درين زمان كوتـاه اسـت  هرچه در آن زمان جسمانيا«

مضـايقت و مزاحمـت نيسـت،    «اما زمان روحانيات زماني اسـت كـه در آن   . )75
و ماضي اين . هزاران سال گذشته با هزاران سالِ ناآمده درين زمان جمع تواند بود

زمان جز ازل نيست و مستقبل اين زمان جز ابد نيسـت و آن زمـان بـا ازل و ابـد     
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يط نيست و نتواند بود؛ زيرا كه اين متناهي است و متناهي به نامتنـاهي محـيط   مح
نوع سوم، زمان حق تعالي است كه چيز ديگري است و فهـم آن از  . )همان(» نشود

زماني است كه گذشته و آينده ندارد، محيط بـه ازل و ابـد   . عهدة هر كس برنيايد
ابد، و ابد آن ازل، بل كه آن را نـه  ازلِ آن «. است، ازل و ابد در آن يك نقطه است

اين زمان را گذشتن و آمدن نيست و تحدد و تعدد و تـبعض  ... ازل است و نه ابد
  )76: 1368اشنوي (» .را بدو راه نيست

كـار   را بـه  )80: همان(» زمان االله«الدين اشنوي اصطلاحي چون  ب ـ گرچه تاج 
ز افلاطون بـر ايـن باورنـد كـه زمـان      برده است، اما صوفيان ديگر بيشتر با تأثير ا

و از آنجا كه خداوند جسم نيست، در عالم الهي زمـان   ،مختص عالم اجسام است
ــدارد و نســبت خداونــد بــه گذشــته و حــال و آينــده مســاوي اســت   . وجــود ن

  :گويد القضات همداني مي عين
نسبت به هاي حاضر و گذشته و آينده  زمان. نسبت تمام موجودات به خداوند، واحد است

يكي بر . بينيم اگر با ديدي عقلاني به موجودات نظر كنيم، ميان آنها ترتيب مي. اند او مساوي
اما اگر موجودات را در ارتباط با خداوند لحاظ كنيم و به وجه حق . ديگري تقدم دارد

. تعالي نسبت دهيم، ترتيبي وجود نخواهد داشت و نسبت همه به او مساوي خواهد بود
  )7()24ـ23: 1379ضات الق عين(

  :الانسان الكاملو به تعبير عزيز نسفي در كتاب 
. ايم ايم و در عالم شهادت زمان و بعد زمان پيش ماست كه فرزند افلاك و انجم! اي درويش

نسفي (. زمان و بعد زمان نيست، هرچه بود و هست و خواهد بود، حاضراند، در عالم غيب
1359 :260(  

  : كند گونه توصيف مي خداوند را اين طحياتشرح ششيخ روزبهان در 
آزال و آباد كنه ذات و صفاتش از تغاير اعصار و ادهار زمان و  سپاس آن خداوندي را كه بي

. مكان منزهّ بود و پيش از وضع اسم قدم و بقا از ديري و زودي كون و حوادث مقدس بود
  )2: 1344بقلي (

صحيح نيست كه گفته شـود خـدا    خداوند بدون زمان يا فراتر از زمان است و
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هاي زمـان اسـت و بـه همـين      از صيغه» قبل«زيرا  ،قبل از عالم موجود بوده است
دليل صحيح نيست كه گفته شود عالم بعد از وجود حق يا با وجـود حـق تعـالي    

كـي عـالم از وجـود خداونـد     «: و نيز پرسش باطلي است كـه . موجود شده است
پرسش زماني است و زمان در خداوند معني » وقتچه «يا » كي«زيرا » ايجاد شد؟

داند و  را وصفي سلبي و به معناي نفي اوليت مي» ازل«عربي  ابن ،و بنابراين. ندارد
تـا،   عربي، بـي  ابن(است » مرتبه«بر خداوند از نظر » اول«بر اين باور است كه اطلاق 

  .)8()43: 1ج 
ه   كـانَ «عربي معتقد است كه در حـديث مشـهور    ج ـ ابن  ، »االلهُ و لا شـَيء معـ

ث از لفـظ  يدر اين حد) ص(پيامبر. است» حرف وجودي«فعل نيست بلكه » كان«
زيرا اين لفظ ظرف زمـان اسـت و خداونـد تحـت آن واقـع       ،استفاده نكرد» الآن«

و به معناي وجود است، شـبيه ايـن اسـت كـه     » كون«از ريشة » كان«اما  ،شود نمي
 ـ هعم يءا شَٰـود و لوجم االلهُ«: فرموده باشد) ص(پيامبر فـي و  جاگـر در زبـان   . »هود

نيـز اسـتفاده   » سـيكون «و » يكون«هاي  شبيه به فعل و به صورت» كان«عربي لفظ 
زيـرا   ،شود، نبايد پنداشت دربارة خداوند هم اين نـوع كـاربرد صـحيح اسـت     مي

عربي از آيـات   ناب. شود خداوند تحت ظرف زمان واقع نمي ،كه اشاره كرديم چنان
نيز براي تأييد ايـن مطلـب   » كانَ االله شاكراً عليماً«و » كانَ االله غَفُوراً رحيمِاً«قرآني 

كار نرفته است، زيرا ايـن لفـظ ظـرف     به» الآن«لفظ  ،در اين آيات. كند استفاده مي
  )692: 2، جهمان(. زمان و اسم علم براي آن است

  :، اين معني را به زيبايي بيان كرده استعربي القضات نيز، پيش از ابن عين
حقيقت اين است كه خدا بود و هيچ موجودي با او نبود و اكنون نيز هست و هيچ 

ازليت او با . موجودي با او نيست و در آينده نيز خواهد بود و هيچ چيز با او نخواهد بود
نيست، و وجود و آنجا كه سلطنت اوست، چيزي غير او . هيچ تفاوتي ابديت اوست، بي

  )57: 1379القضات  عين(. چيزي ديگر قابل تصور نيست
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ه   «القضات با روشي فيلسوفانه حـديث   عين را تفسـير  » كـانَ االلهُ و لا شـَيء معـ
، زمـان چگونـه   »چيزي با او نبـود » «لا شيء معه«: شود وقتي گفته مي. كرده است

و يـا  » بود و چيزي بـا او نبـود  « :پس فرقي بين اينكه گوييم«تواند با او باشد؟  مي
  )58: همان(. وجود نخواهد داشت» هست و چيزي با او نيست«: اينكه گوييم

كساني كه ازليت خداونـد را چيـزي مربـوط بـه گذشـته       ،القضات از نظر عين
ت حـق تعـالي، گذشـته و     . انـد  دانند، دچار خطايي ناپسند و اسير وهم مي در ازليـ

گونه كه بر گذشته محيط اسـت، بـر آينـده نيـز      ت او همانازلي. آينده وجود ندارد
 ،تر نيسـت  پس زمان آدم ابوالبشر نسبت به ازليت از زمان ما نزديك«. محيط است

  )58: 1379القضات  عين(» .ها به ازليت يكسان است بلكه نسبت همة زمان
ك اين نكته را به خـوبي در  ،كساني كه اندك تأملي در علوم عقلي كرده باشند

گاه علم به نزديك بودن به مكاني يا دور بودن از مكـاني وصـف    هيچ«كنند كه  مي
هـا   علـوم بـا همـة مكـان    . ها يكسان اسـت  شود؛ بلكه نسبت آن به همة مكان نمي

همين حالت را . )59: همان(» ها از آن تهي است هست، در عين حال كه همة مكان
ن و در هر زمان هست و با اين حـال  با هر زما«: ها دارد ازليت نسبت به همة زمان

هـا اسـت و در هـيچ     بر هر زمان احاطه دارد و وجودش سابق بر وجود همة زمان
  )59: همان( ».گنجد زماني نمي
معناست و نيز اخـتلاف در فعـل او    براي خداوند ماضي و مستقبل بي ،بنابراين

ماضـي و مسـتقبل   . معني خواهد بـود  كه آيا متعلق به گذشته يا آينده است، نيز بي
اگر ارادة خداونـد   ،به عنوان نمونه. هاست ما و در كاربردهاي زباني ما انسانبراي 

اراده كـرد؛ و اگـر بـه    : گـوييم  زمان است ـ را به گذشته نسبت دهيم، مـي   ـ كه بي
ت و ابـديت در اصـل     «كند؛ زيرا  اراده مي: گوييم آينده نسبت دهيم، مي ميـان ازليـ

ه هرگاه وجود اين معني را با نسبتي كه با آينده دارد، اعتبار بلك. هيچ فرقي نيست
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رود و اگر آن را با نسبتي كه بـه گذشـته دارد    كني، لفظ ابديت براي آن به كار مي
شود و استفاده از دو لفظ در ايـن معنـي بـه     در نظر گيري، به لفظ ازليت تعبير مي

ادراك آن بـه   جهت وجـود دو نسـبت، امـري اسـت ضـروري، وگرنـه خلـق در       
  )59: همان(» .افتند گمراهي مي

اطالة تجليات ذاتـي در هـر يـك از    «زمان را  ،اي از عارفان عده ،از سوي ديگر
در اين معني، زمان چهار مرحلة . دانند مي )270: 1387آتش (» مراتب ظهور و تعين

  .اجمالي دارد و در هر مرحله اسمي خاص
زمـان را در ايـن مرتبـه    . وت اسـت مرتبة اول، مرتبة واحديت و مقام جبـر  .1

كـه  ) ص(دو حديث منقـول از پيـامبر  . گويند مي» آن دائم«و » وقت مطلق«
لٌ    «: فرمود و  )9(»لي مع االلهِ وقتْ لا يسعنيُ فيه ملـَك مقـُرَّب و لا نَبـي مرْسـ

»ساءو لا م باحص كبر نْدع سبيانگر اين مرتبه است)10(»لَي ،:  
يا و گفتند دو كس درآمدند و پيش وي بنشستند . روز پيش شيخ بلعباس نشسته بوديميك 

تر، و ديگر  گويد اندوه ازل و ابد تمام رفته است، يكي مي شيخ ما را با يكديگر سخني مي
تر، اكنون شيخ چه گويد؟ شيخ بعلباس دست به روي فرود  گويد شادي ازل و ابد تمام مي

ليَس عندْ ربكمُ (منزلگاه پسر قصاب نه اندوه است و نه شادي آورد، گفت الحمدالله كه 
ساءلام و باحاندوه و شادي صفت توست و هرچه صفت توست، محدث است و ) ص

  )49: 1، ج 1361محمدبن منور (. محدث را به قديم راه نيست
. شـود  ناميده مي» دهر«مرتبة دوم، مرتبة ملكوت است كه زمان در آن مرتبة  .2

ــامبرحــ ــو االلهُ «: ديث پي رَ ههــد ــإنَِّ ال ــدهرَ فَ ــبوا ال َــه ايــن » لا تس   اشــاره ب
 .مرتبه دارد

آيـة  . شـود  ناميـده مـي  » عصر«مرتبة سوم، عالم برزخ است كه زمان در آن  .3
بـه ايـن مرتبـه     )2ـ ـ1: 103عصـر  (» إنَِّ الْانسْانَ لَفي خسُرٍ °و العْصرِ«كريمة 

  .اشاره دارد
مخـتص بـه ايـن    » زمـان «ارم، عالم ملك و شهادت است كه نـام  مرتبة چه .4
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  )271: 1387آتش (. مرتبه است
هـاي تصـوف،    لازم به يادآوري است كه گاهي صـوفيان و نويسـندگان كتـاب   
به عنوان . برند اصطلاحات يادشده را به يك معني و يا به جاي يكديگر به كار مي

ت  آنِ د«: گويد نمونه جرجاني در تعريف دهر مي ايم است كه امتداد حضرت الهيـ
و  )99: 2007جرجـاني  (» پيونـدد  است و باطن زمان، و به آن ازل و ابد به هـم مـي  

  : گويد مي» آن دائم«در تعريف  كشاف اصطلاحات الفنونتهانوي در 
شوند؛  امتداد حضرت الهيت است كه به آن ازل در ابد، و هر دو در وقت حاضر درج مي

اي، محلِ جمع ازل و ابد  هست بر لحظات ابد ظاهر شده؛ و هر لحظهزيرا آنچه در ازل 
و بر اين مبناست . يابند است كه ازل و ابد و وقت حاضر اتحاد مي» آنِ دائم«پس در . است

اند  هايي بر آنِ دائم كه به آن، باطن زمان، اصل زمان و سرمد گويند؛ زيرا آنات زماني، نقش
شود، در حالي كه خود، دائماً بر يك حال  ظاهر مي» آنِ دائم« و به واسطة آنها احكام و صورِ

  )11( )75: 1996تهانوي (. ثابت است
هـا تظـاهري از ذات بـاري تعـالي      بنابراين، زمان نيز چون مكان و ديگر هستي

  : گويد كه مولوي مي چنان. است
ــه از آن ســو مولــد و مــادت يكــي  سـت  صد هـزاران سـال و يـك سـاعت يكـي      ســتك

ــ ــادهســـــ ــد را اتحـــــ ــاد   ت ازل را و ابـــــ ــو ز افتقــ ــت آن ســ ــل را ره نيســ  عقــ
  )3505ـ1363/1/3504مولوي (

ندارد؛ زيرا عقل، قيد و بندي اسـت  » اتحاد ازل و ابد«عقل آدمي راهي به عالَم 
سالك بايد بكوشد از عقل جزوي رهـا  . كه انسان را اسير زمان و مكان كرده است

گردد و بـه وادي غيـب وارد شـده و خـود،     » ستني«گشته، به عقل كل پيوسته تا 
» نيسـت «شود؛ چـون هسـت حقيقـي همـان      مي» هست حقيقي«گاه  آن. عدم شود

  :است
ــدم  ــا عـ ــت تـ ــه هسـ ــي جملـ ــا را ببينـ ــت هـ ــت هسـ ــوس پسـ ــري محسـ ــا را بنگـ  هـ

 وجــوي نيســت اســت روز و شــب در جســت ايــن ببــين بــاري كــه هــر كــش عقــل هســت
ــت ــه نيسـ ــودي كـ ــب جـ ــدايي طالـ  هــا طالــب ســودي كــه نيســت    بــر دكــان در گـ
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ــت    در مـــزارع طالـــب دخلـــي كـــه نيســـت ــه نيسـ ــي كـ ــب نخلـ ــارس طالـ  در مغـ
ــت ــه نيسـ ــي كـ ــب علمـ ــدارس طالـ ــت   در مـ ــه نيسـ ــي كـ ــب حلمـ ــوامع طالـ  در صـ

ــت ــده هسـ ــس افكنـ ــوي پـ ــا را سـ ــدهـ ــت انـ ــده  نيســ ــد و بنــ ــا را طالبنــ ــد هــ  انــ
ــدا ــنع خــ ــزن صــ ــان و مخــ ــه كــ  انجـــــلانيســـــت غيـــــر نيســـــتي در    ز آنكــ

  )1367ـ6/1361/همان(
  زمانيِ عارف عدم و بي

تمام كوشش يك صوفي آن است كه خداگونه شده و از قيد زمان آزاد يـا بـه   
  : تعبيري ديگر عدم و نيست گردد؛ زيرا
ــت   كارگـــاه صـــنع حـــق چـــون نيســـتي اســـت ــت كيسـ ــانِ هسـ ــل در جهـ ــز معطَّـ  جـ

  )1363/2/690مولوي (
تـا  : از ابوالحسن خرقاني نقل است كه گفت. صوفي حقيقي آن است كه نباشد

ام، وليكن صـوفي   اين همه خلق من آفريده: گويد خدا مي. نباشيد، همه شما باشيد
  )202: 2، ج 1336عطار (. ام يعني معدوم نيافريده

گردانـد و بنـا بـر تعبيـر      خداوند است كه صوفي را از صفات انساني صاف مـي 
عـنْ   فيـةَ إنَّ االلهَ صـفي الصـو  «: م جز اين نيستبايزيد، وجه تسميه صوفيه به اين نا

، و اين همه، به واسـطة زهـد ـ    )313: 1386القضات  عين(» فيةَصفاتهِم، فَصافاهم، صو
  :شود يعني اعراض از غير خدا ـ و فقر ـ يعني رسيدن به نيستي و عدم ـ حاصل مي

؛ پس صفات حق ـ تعالي ـ مقام تصوف، اول زهد باشد و اعراض از جملة موجودات
گاه  صوفي را از همه صفات ذميمه و بشريت صفا دهد، و زاهد و صوفي حقيقي شود؛ آن

مگر آن بزرگ از اينجا كه او را پرسيدند كه صوفي . »إذِا تمَ الفقَرُْ فهَو االله«فقر روي نمايد كه 
» إذِا تمَ الفقَرُْ فهَو االلهُ«. صوفي خداست: گفت» الصوفي هو االلهُ«: كيست و كدامست؟ گفت

: اما گوش دار! دريغا كه يارد گفتن؟. پيشة اين صوفي و زاهد باشد» الفقَرُ فخَرْي«. اين باشد
هو الفقَيرُ، و الفقَيرُ هو الصوفي، و الصوفي هو : منِ الزاّهد؟ فقَالَ«: وقتي بايزيد را پرسيدند

  )314ـ313: همان(. االلهُ
ك وقت اسـت؛ يعنـي از گذشـته و    اادر ،به تعبير جنيد» فقر«راه رسيدن به اين 
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  :آينده به درآمدن
ليَس شيَء أعزُّ منْ إدِراك الوقتْ، فإَنَِّ الوقتْ إذِا فات «: گويد از شيخ جنيد بشنو كه چه مي

كرَتدسير و صوفي و زاهد و عارف هفتاد هزار سالك در اين مقام، راسخ باشند كه فق. »لاي
يدخلُُ «نعت و كنيت ايشان باشد كه با عكاشه ـ رضي االله عنه ـ مصطفي نشان اين داد كه 

البدرِ، وهم في  ليَلةََسبعونَ الَفْاً بغِيَرِ حسابٍ ووجه كلُِّ واحد منهْمِ كاَلقْمَرِ  الجنَّةَمتي ُمنْ أ
  )314: همان(. في السماء كاَلنُّجومِ الجنَّةِ

: انـد؛ تعبيراتـي ماننـد    صوفيان با تعبيرات گوناگوني ايـن معنـي را بيـان كـرده    
  :الازل، سوار بر مركب وقت بودن، آشامندة وقت الوقت، ابن ابن

چون ندارم، گويي : ياد داري روز بلي؟ گفت: شيخ الاسلام گفت كه فرا علي سهل گفتند كه
درين نقص است، صوفي را دي و فردا چه بود؟ آن روز را : م گفتالاسلا شيخ. كه دي بود

الوقت است، و او  هنوز شب نيامده، صوفي در آن روز است، صوفي در وقت است، او ابن
تو در خانه نشستي و عارف در وقت، تو . الازل است، تو از پدر زادي و عارف از وقت ابن

وقت . وقت) آشامنده(= ارف اشمندة تو بندة وقتي و ع. بر مركب سواري و وي بر وقت
جام اوست و او اشمندة وقت عارف و صوفي را دي و فردا نبود، او به وقت قايم است و 

. صوفي چه بود؟ صاحب وقت. بر وقت موقوف است، صوفي را با وقت ديگر چكار
: تا خواجه عبداالله انصاري، بي(). است(= صوفي در ازل خود بشنيده وطن صوفي وقت او ايذ 

236(  
از نظر عارفـان كسـي   . زمان بار يافت توان به عدم و عالم بي با علم رسمي نمي

گاه  خواهد از طريق علم به معرفت دست يابد، چون اسير زمان است و هيچ كه مي
ت [البته معني آن «به حق و ازليت حق نخواهد رسيد،  . را شـايد ادراك كنـد   ]ازليـ
رسـيدن بـه آن از   : و اينكـه گفتـيم  . ن اسـت ليكن ادراك معني غير از رسيدن به آ

طريق علم محال است، به جهت آن است كه جويندة از راه علم اسير زمان اسـت  
شود مگر پس از گشودن بند اسارت زمان از دسـت   و رسيدن به ازليت ميسر نمي

وقتي بند اسارت زمان از دست و پاي سالك بـاز  . )59: 1379القضـات   عين(» و پاي
  .كشد پر پرواز به غيب يافته، به عدم پر ميشد، بال و 
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در موارد بسياري از قرآن كريم بيان شده است كه خداونـد عـالم بـه غيـب و     
. داننـد  عارفان هر شيئي را داراي دو جنبة غيب و شـهادت مـي  . )12(شهادت است

صورت هر چيزي جنبة شـهادت، و حقيقـت و معنـاي آن جنبـة غيـب آن شـيء       
مند يعني داراي اول و آخر اسـت، امـا حقيقـت يـا      مانصورت هر شيء، ز. است

  :چون است زمان و بي غيب آن، بي
هم نماز، اما نماز اين صورت : تر به حقّ راهي هست؟ فرمود سؤال كرد كه از نماز نزديك

و هر چيز را كه . تنها نيست، اين قالب نمازست؛ زيرا كه اين نماز را اوليست و آخريست
و . آن قالب باشد؛ زيرا تكبير، اول نمازست و سلام، آخر نمازستاولي و آخري باشد، 

گويند تنها؛ زيرا كه آن را نيز اوليست و آخري و  همچنين شهادت آن نيست كه بر زبان مي
. هر چيز كه در حرف و صوت درآيد و او را اول و آخر باشد، آن صورت و قالب باشد

آخر، اين نماز را انبيا پيدا . را اول و آخر نبودنهايت باشد و او  چون باشد و بي جانِ آن، بي
لي مع االلهِ وقتْ لاََ يسعني «: گويد كه اكنون اين نبي كه نماز را پيدا كرده، چنين مي. اند كرده

قرََّبم َلكلاَ م لٌ وْرسم ِنبَي هيپس دانستيم كه جان نماز اين صورت تنها نيست، بلك . »ف
يل يجبر. گنجد ماند و آنجا نمي ها برون مي و بيهوشيست كه اين همه صورتاستغراقيست 

  )5: 1362مولوي (. گنجد نيز كه معني محض است هم نمي
صورت و ظاهر هر چيزي ـ كه داراي اول و آخر است و فاني است ـ به دنيـا    
تعلق دارد؛ اما معني و باطن آن ـ كه خارج از حيطة زمان اسـت و بـاقي اسـت ـ      

رت  » دار فنـا «از اين رو دنيا . تعلق به آخرت استم ناميـده شـده   » دار بقـا «و آخـ
  :عارف حقيقي آن است كه فاني را رها ساخته و خود را در باقي محو كند. است

ــت ــان درويـــش نيسـ ــل در جهـ ــت قايـ  ور بــــود درويــــش آن درويــــش نيســــت گفـ
  )1363/3/3669مولوي (

صـوفي بـه   «: خرقاني اسـت كـه گفـت    مقصود از قايل در اين بيت، ابوالحسن
صـوفي آن بـود كـه    . مرقع و سجاده نبود؛ و صوفي به رسم و عادات، صوفي نبود

اش  صوفي روزي بود كه به آفتابش حاجت نبود و شبي كه به ماه و سـتاره ... نبود
  )298: 1337جامي (» .حاجت نبود و نيستي است كه به هستيش حاجت نيست
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م  : جعفر خلدي پرسيدند كه عارفان كيانند؟ گفتكه از : الاسلام گفت شيخ« هـ
مما كانُوا ه مه ،مكانُوا هلَو م، وايشـان نـه ايشـانند، ار ايشـان ايشـانند، نـه       . ما ه

كه صوفي نبود، ار بود نه صـوفي  : الاسلام گفت كه معتز گفت فرامن شيخ. ايشانند
بان، و جـان اشـارت چـون    زبان چون عبارت كند از چيزي كه آن نايد در ز... بود

 .نشـان  و نشان چون توان از چيزي كه آن بي. ان نتوان كند فرا چيزي كه اشارت فاز
گويند كـه ايشـان نـه ايشـان، ار      و مي. قومي در دو جهان پادشاه به اسم درويشان

» اند ايشان؟ ور ايشان ايشانند پس دليل چيست و نشـان؟  ايشان نه ايشانند پس كه
  )410: تا انصاري، بيخواجه عبداالله (

صـوفي از خـود فـاني گشـته،     . بنابراين، كسي كه هشيار باشد، صوفي نيسـت 
آتشي در ماضي و مستقبل زده، صفات خداوند را يافته و بـه تعبيـر مولـوي نيـي     

  :بدون گره و همنشين لب و آواز حق تعالي است
ــت    راه فــــاني گشــــته راهــــي ديگــــر اســــت ــر اسـ ــاهي ديگـ ــياري گنـ ــك هشـ  زآنـ

ــت ــي هســ ــا مضــ ــاد مــ ــياري ز يــ ــدا   هشــ ــرده خـــ ــتقبلت پـــ ــي و مســـ  ماضـــ
ــي      آتـــش انـــدر زن بـــه هـــر دو تـــا بـــه كـــي ــو ن ــر دو چ ــن ه ــي از اي ــره باش ــر گ  پ

ــم ــود هـ ــي بـ ــا نـ ــره بـ ــا گـ ــتتـ ــت  راز نيسـ ــب و آواز نيســــ ــين آن لــــ  همنشــــ
  )2203ـ1363/1/2200مولوي (

محـو  درواقع معناي توحيد حقيقي جز اين نيست كه سالك نفـس را در عـدم   
صوفي در طول حيات خويش ايـن وظيفـه   . كند تا فقط باقي حقيقي بر جاي ماند

) يعنـي عـدم  (را دارد كه در هستيِ فاني خود بميرد و به تنها هستي حقيقيِ خـود  
» گونـه باشـد كـه در حضـرت حـق بـود       آن«: بازگردد، و به تعبير ذوالنون مصري

: تا خواجه عبداالله انصاري، بي(» زگرددبه آغاز با«يا به قول جنيد  )105: 1960كلاباذي (
تجربة بنيادي دور شدن از وجود فـاني و قـرار گـرفتن در وجـود بـاقي را      . )168

در نظـر وي،  . ابوسعيد خرّاز در اصطلاحات خاص فنا و بقـا تبيـين كـرده اسـت    
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انتقال از فاني به باقي به معناي نابود شدن مطلق نيسـت ـ چـون نفـس بـه هـيچِ       
هـا كـه در    شود ـ بلكه عبارت است از پالايش نفس از آلـودگي   محض تبديل نمي

يابـد و سـرانجام در خداونـد جـذب      اين حالت به مراتب بالاترِ وجود ارتقـا مـي  
پيـدا   )54: 1336عطـار  (» تخلق به اخـلاق االله «شود و به تعبير ابوالحسن نوري  مي
د، از خود انداز در اين مردن ظاهري شخص، همچون ماري كه پوست مي. كند مي

وقتي عـارف بـا خـود خويشـتن     . شود خويشتن منخلع و هويت ذات او محو مي
  :گويد كند؛ اين است كه ابوسعيد ابوالخير مي بيگانه شد، با خدا بودن را تجربه مي

  »فإذِا ابَصرتْنَي ابَصرتْهُ و إذِا ابَصرتَهُ ابَصرتْنَا«
ــد ــو او را ديـ ــدي تـ ــرا ديـ ــون مـ ــون ورا د ييچـ ــرا  چـ ــدي مرمـ ــو ديـ ــدي تـ  يـ

  )259: 1361محمدبن منور (
زمـاني و عـدم    الگويي براي عارفان در رسيدن به عـالم بـي  ) ص(معراج پيامبر

سالك در سلوك خود گوش به فرمان حق تعالي است؛ گوينده، حق اسـت  . است
كوشد كه عاشقانه فرمانبردار معشوق خـويش باشـد،    سالك مي. و شنونده، سالك

شود و  شود و حق تعالي، شنونده؛ معشوق مي عراج رفت، گوينده مياما وقتي به م
  :حق تعالي، عاشق او

هاي ديگر  اي محمد وقت: السلام ـ گفتند دريغا در مقام اعلي، شب معراج با محمد ـ عليه
قايل من بودم و سامع تو، و نماينده من بودم و بيننده تو، امشب گوينده تو باش كه محمدي 

دريغا در اين مقام كه مگر معشوق، مصطفي . نماينده تو باش و بيننده من و شنونده من، و
اي كه مجنون چون ليلي  آن نشنوده. بود و عاشق او، كه عاشقان كلام معشوقان دوست دارند

  )133: 1386القضات  عين(را بديدي از خود برفتي و چون سخن ليلي شنيدي با خود آمدي؟ 
هر سـالكي كـه بـه درد عشـق     . نيست) ص(رسيدن به اين مقام مختص پيامبر

از ابوالحسـن  . رسد، چه اگر نرسـد، كـافر خواهـد بـود     گرفتار آيد به اين مقام مي
مرا وقتي با ديد آمدي كه در آن وقت گفتمي كه من «: خرقاني نقل است كه گفت

معشوق تو، و در حال ديگر گفتمي كه اي تو معشوق من؛ و وقتي گفتمي كـه اي  
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دردي با ديد آمده است، و از تو دردي دارم كـه تـا خداونـدي تـو      خدا مرا از تو
برجاي باشد، اين درد من برجاي باشد، و خداوندي تو هميشـه باشـد، پـس ايـن     

جاي ديگـر  » فَأوحي إلِي عبده ما أوحي«درد من هميشه خواهد بودن و از حالت 
روستايي ـ كه جـانم   كند، گفت كه اگر جان بلسنوا ـ يعني بوالحسن زبان   بيان مي

پس چه بلحسـن  . رفت» فَأوحي الي عبده ما أوحي«فداي او باد حاضر نبود، آنجا 
  )134: همان(. و چه عتبه و چه شيبه؛ يعني كافرم اگر آنجا حاضر نبود

زمـين و  . زمـاني، ويژگـي آدمـي اسـت     رسيدن به عالَم ازلي و ابدي يا عالَم بي
گنجايي حق ندارنـد، امـا دل آدمـي فراتـر از      مندند، آسمان چون جسماني و زمان

روزيِ حـق  . اسـت » دل آدمـي «جسم و زمان است، پس قاب قوسـين ازل و ابـد   
تعالي كه جز حق نيست، نصيبِ دلي است كه از زمـان درگذشـته، بـه ازل و ابـد     

  :رسيده باشد؛ يعني به سرّ وقت خويش بينا گشته باشد
يحبهم . از محبي بود، اين اندك منقبتي بودخاصيت آدمي آن بس است كه محبوبيش پيش 

. كند، هنوز باقي بود چندان نزل افكنده بود آن گدا را پيش از آمدن او، كه الي ابد نوش مي
جوانمردا، نزلي كه در ازل افكنند جز در ابد كي استيفاء توان كرد؟ لابل نزلي كه قدم در ازل 

قرآن (اعين  ة تعلم نفس ما اخفي لهم من قرافكند حدثان در ابد چون استيفا تواند كرد؟ فلا
. نزل هرگز تمام استيفا نيفتد. جوانمردا، ازل اينجا رسيد، ابد به نهايت نتواند رسيد. )32/18

 .اگر به سرّ وقت خويش بينا گردي بداني كه قاب قوسين ازل و ابد دل توست و وقت تو
  )11: 1387غزالي (
  زماني حالِ بي ؛عشق

ــداز دم صــــبح ازل ــام ابــ ــر شــ ــا آخــ  دوستي و مهر بر يك عهـد و يـك ميثـاق بـود     تــ
ــود   پيش ازين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشـند ــاق ب ــان ط ــروي جان ــرا اب ــر چشــم م  منظ

  )420: 1362حافظ (
طفيـل هسـتي عشـقند آدمـي و     «: اصلِ هستي است» عشق«از ديدگاه عارفان، 

معشوق اسـت؛ زيـرا جـز حـق را     ، بنابراين، حق تعالي، عشق و عاشق و )13(»پري
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خداوند سبحانه و تعالي ازلاً و ابداً ذات قديمش موصوف اسـت  «: وجودي نيست
از . )138: 1383بقلـي  (» پس عشق و عاشق و معشوق خود بود. به صفات قديمش

  .سويي، عشق يكرنگ است، از تغيير و تغير و زمان و مكان مبرّاست
. و او از تغيـر حـدثان منـزه اسـت    از آن عشق يكرنگ آمد كه صفت اوست، «

در اسم غلط  مشـو، كـه عشـق و    . عشق، كمال محبت و محبت، صفت حق است
در آن تغير نيست، بلكـه  . صفت اوست، و قايم به ذات اوست. محبت يكي است

محبت حق چنان دان كه علـم  . تغير حدثاني در او روا نيست. به خود عاشق است
» لَم يزلَْ عالماً بِنَفسْه و ناظراً الي نَفسْه بِنَفسْه ه لنَفسْه كمَا انََّهلَم يزال محباً بِنَفسْ«او 

  )138: همان(
حق تعالي با صفات خـاص  . ارواح عارفان، تجلي جمال عشق خداوندي است

  :شوند كند و ايشان به صفات حق متصف مي خود بر آنها تجلي مي
ست كه كنز ذات به مفتاح صفات بگشايد ارواح چون خوا. انقسام در احديتش نيست

. عارفان را، به جمال عشق بر ايشان تجلي كرد، و به صفات خاص بر ايشان ظاهر شد
از علم علم، و از قدرت قدرت، و از سمع سمع، و از بصر : ايشان از هر صفتي لباسي يافتند

جمال جمال، و از عظمت  بصر، و از كلام كلام، و از ارادت ارادت، و از حيات حيات، و از
اين همه او بود، و او در ايشان . عظمت، و از بقا بقا، و از محبت محبت، و از عشق عشق

از حلول در آن : صفت ايشان بدان تأثير قايم گشت. تأثير صفات در ايشان آمد. ظاهر بود
  )139ـ138: 1383بقلي (» العبد عبد و الربّ رب«عالم هيچ نيست، 

  :عشق صفت حق تعالي است، زماني و مكاني نيستاز آنجا كه 
عشق لبلابة زمين قدم است . عشق با جان قديم است. اصل عشق قديم است عشاق حق را

  )139: همان(. كه گرد درخت جان عاشق برآمده است
تنها عشق اسـت  . سالكي كه اسير عشق نگردد، بندة جسم و زمان خواهد ماند

عشق چون شمشيري است كـه  . آورد به ارمغان ميكه آزادي از اين نوع بندگي را 
عشق سيفي است كه از عاشق سر : كند سر جسم و زمان را از جان سالك جدا مي
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در عشـق قـدم   «: القضـات گويـد   ، و اينجاست كه عـين )همـان (دارد  حدوث بر مي
: 1386القضات  عين(» .نهادن كسي را مسلَّم شود كه با خود نباشد و ترك خود بكند

97(  
بـه  «ش از اين گفتيم كه خداوند فراتر از زمان است و از آنجا كه در تصوف پي

پـس عشـق   «و عشق، بنده را به خدا رساند،  )97: همان(» خدا رسيدن فرض است
سـالكي كـه بـه عشـق رسـد، گرچـه       . )97: همان(» از بهر اين معني فرضِ راه آمد

حـاني اسـت،   نفسـش رو «، امـا  )139: 1383بقلـي  (» غالب صورتش جناني اسـت «
اي اسـت كـه بـه     سالك وقتي عاشق شود، قطره. )139: همـان (» جانش رباني است

  :دريا پيوسته، و بنابراين از حوادث دهر و گذشت زمان و تأثير مكان خللي نيابد
چون در عاشق پيوندد، از صرف حدوثيت به . عشق كمال است كه از كمال حق است

عدن اصل طلب كند، و از حوادث دهور و جلال اليهت ظاهر و باطنش رباني شود، م
چون در عين كمال بود، سواترِ ربوبيت برخيزد و . صروف زمان و تأثير مكان متغير نشود

عاشق رباني با معدن اصلي برد، در ربط خاكي در اكناف كرم محفوظ باشد، و ارواح قدسي 
  )141: 1386القضات  عين(. در حظاير قدس از تغير عالم محجوب باشد

اين نـوع زنـده شـدن    . درواقع زنده شدن و عمر ابد يافتن است ،مرگ عرفاني
  :جز از طريق عشق ميسر نيست

هر كه به عشق حق زنده شد، ذكر موت بر ايشان روا نباشد، هر كه به عشق حق زنده شد، 
  .ذكر موت بر وي راه نيابد

 ان ندهد كـس از احيـا  كه از شمشير بويحيي نش به تيغ عشق شو كشته كـه تـا عمـر ابـد يـابي
 ءاٰـيحاَ لْب«قال االله تعالي . »رضْخ رِيط افٰوجفي اَ اءٰهدالشُ احٰوراَ«و السلام  ةو قال عليه الصلو

نْعد و معلوم است كه فرمود . »مهِبِّر»نْم قَشَع و عف تَكَ وم ٰـم وٰـ، ماتهمان(» هيداًشَ ات :
  )142ـ141

تواند پر و بال يافته، زمان و مكان را درنـوردد و بـه    ه آدمي ميبا عشق است ك
القضـات بـه    توصـية عـين  . را استماع كنـد » الَسَت بِرَبكُم«وارد شده، نداي » عدم«

ت بـِرَبكُم   «اي عزيز ياد آر آن روز كه جمال «: سالكان اين است كه بـر تـو   » الَسَـ
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است » الَسَت بِرَبكُم «سالك با يادآوري . )106: 1386القضات  عين(» كردند جلوه مي
از سويي آغـاز ازلـي هسـتي    . گردد كه به اصل و منشأ خود در قبل از زمان باز مي

و از سويي ديگر عشقي كه سالك » الَسَت بِرَبكُم «به واسطة ذكر » يوم الميثاق«در 
بر سالك متجلي شده » حال«يا به تعبير ديگر قيامت كشانده است، در » عدم«را به 

  :رو سازد؛ از اين او را مي» وقت«و 
 نيســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طريـــق     صـــوفي ابـــن الوقـــت باشـــد اي رفيـــق

  )1363/1/133مولوي (
اسـت؛  » ابن الوقـت «البته ذكر اين نكته لازم است كه صوفي در سير و سلوك 

صـاحب  « ،»ابوالوقـت «اما وقتي به حقيقت بـار يافـت و از وقـت رهـايي يافـت،      
در مقابـلِ  » صـافي «مولوي اصطلاح . )14(شود ناميده مي» صاحب الزمان«و » الوقت

  :را در اين مورد به كار برده است» صوفي«
ــال   صــــوفي ابــــن الوقــــت باشــــد در مثــــال ــت و ح ــت از وق ــارغ اس ــافي ف ــك ص  لي

  )3/1426/همان(
 گوينـد صـوفيي بـه   «: عبـارتي لطيـف اسـت    ،سبزواري را در توجيه اين بيـت 

و . در مقام توكـل : در چه مقامي؟ گفت: صافيي رسيد، صافي از آن صوفي پرسيد
و بعـد  . در مقام صبر: در چه مقامي؟ گفت :بعد از چندي كه ملاقات افتاد، پرسيد

تمـام عمـر خـود    : فرمـود . در مقام رضا: در چه مقامي؟ گفت: از مدتي باز پرسيد
، 1373شهيدي ( »به خدايي؟مشغول به خود و اصلاح خود بودي، پس كي مشغول 

  )221: 7ج
صوفي در بند وقت است، اما صافي غرقِ نورِ ذوالجـلال اسـت؛ زيـرا عاشـق     

  :است و عاشق را خودي نيست تا در بند چيزي باشد
ــه ســـخت  هســــت صــــوفي صــــفاجو ابــــن وقــــت  وقـــت را همچـــون پـــدر بگرفتـ
 ابـــن كـــس نـــي فـــارغ از اوقـــات و حـــال هســـت صـــافي غـــرق نـــور ذوالجـــلال

ــه ــم يولـــد اســـت غرقـ ــه او لَـ ــوري كـ  لَـــم يلـــد لَـــم يولَـــد آن ايـــزد اســـت      ي نـ
 اي ور نـــــه وقـــــت مختلـــــف را بنـــــده ايرو چنـــين عشـــقي بجـــو گـــر زنـــده
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  )1466ـ1363/6/1433مولوي (
  زماني زباني براي بيان بي ،شطحيات

اسير حس و اند كه  گروه اول كساني: )15(اند از ديدگاه عارفان آدميان بر سه نوع
پذيرند و آنچه را كه از دايرة حس و  ايشان جز محسوسات را نمي. اند در بند وهم

انـد و بـا بصـيرت     گروه دوم اهل عقـل . شوند زمان و مكان خارج است، منكر مي
گـروه سـوم   . توانند به طور مثال قرب و بعدي غيرزماني را ادراك كننـد  عقلي مي
كنند كه قرب خداونـد بـا همـه     يش درك مياند كه با بصيرت عرفاني خو عارفاني

گونـه تفـاوتي در نزديكـي او بـه ايـن يـا آن شـيء بـه          چيز مساوي است و هيچ
تنها ايـن گـروه سـوم هسـتند كـه      . )78: 1379القضات  عين(. وجه وجود ندارد هيچ
گـاهي ايـن نـوع    . بينند شوند كه خودي در ميان نمي قدر به خداوند نزديك مي آن

شـود كـه بـه     عبـاراتي بـه ظـاهر كفرآميـز از زبـان آنهـا مـي       قرب موجـب بيـان   
  .مشهورند )16(»شطحيات«

. بايزيد بسـطامي در تصـوف اسـلامي بـا شـطحيات خـويش معـروف اسـت        
دانند كه حـالات عرفـاني    وي را نخستين كسي مي ،هاي تصوف نويسندگان كتاب

ي را در تـوان فنـاي و   در شطحيات بايزيد مي. كرد خويش را با شطحيات بيان مي
شـود وي از زمـان و مكـان و     حقيقت مطلق مشاهده كرد؛ فنايي كـه موجـب مـي   

اين فنـا  . و با حقيقت ازلي متحد شود بدهرچه كه صفت محدثات است، رهايي يا
  :است) ص(ـ نتيجة پيروي از پيامبر كشف المحجوبـ به تعبير هجويري در 

ها  سر ما را به آسمان: ي گويدو. و ابويزيد رضي االله عنه عجب روزگار مردي بوده است
بردند، به هيچ چيز نگاه نكرد و بهشت و دوزخ وي را بنمودند، به هيچ چيز التفات نكرد و 

پريدم  از مكنونات و حجب برگذاشتند، فصرت طيراً، مرغي گشتم و اندر هواي هويت مي
م آن همه چون نگاه كرد. تا به ميدان ازليت مشرف شدم و درخت احديت اندر آن بديدم

. بار خدايا، با مني من مرا به تو راه نيست و از خوديِ خود مرا گذر نيست«: من بودم گفتم
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يا بايزيد، خلاص تو از توييِ تو در متابعت دوست ما «: فرمان آمد كه» مرا چه بايد كرد؟
هجويري (» .بسته است،ديده را به خاك قدم وي اكتحال كن و بر متابعت وي مداومت كن

1371: 306(  
بايزيد در حالت مستي به قرب حق نائل شده است؛ قربي كه اهل طريقت نـام  

  : اند را بر آن نهاده» معراج بايزيد«
گويند؛ و معراج عبارت بود » معراج بايزيد«و اين حكايتي دراز است و اين را اهل طريقت 

ا از روي همت و پس معراج انبيا از روي اظَهار بود به شخص و جسد و از آنِ اولي. از قرب
اسَرار و تن پيغمبران به صفا و پاكيزگي و قربت چون دل اوليا باشد و سرّ ايشان و اين 
فضلي ظاهر است و آن چنان بود كه ولي را اندر حال خود مغلوب گردانند تا مست گردد، 

آرايند و چون به  گردانند و به قرب حق مي گاه به درجات سر وي را از وي غايب مي آن
ل صحو بازآيد، آن جمله براهين در دلش صورت گشته بود و علم آن مر او را حاصل حا

. پس فرق بسيار بود ميان كسي كه شخص وي را آنجا برند كه فكرت ديگري را. آمده
  )307ـ306: همان(

شود كه از حيطة زمان و  درواقع شطحيات هنگامي از زبان يك صوفي بيان مي
زمـاني اسـت ـ غـرق      الهي ـ كه همان درياي بـي   زمانيات خارج گشته و در عالم

  :شده باشد
چون در لجة بحر قدم عين جمع از اوصاف مخلوقي مقدس شد، محل اتحاد يافت، آنگه 

نا َأ«، و سرّ »ي جبتي غيرَ االلهليَس ف«و » سبحاني«از اينجا بود حديث . شطحيات گويد
اني، قولشان ازلي و ابدي است، كما قال اند، فعلشان رب چون بدان عالم رسيده... »الحْق

، يتكَلََّمونُ عجيبةو انَبْاء  يبةًللعْافينَ خزَائنُ اودعوها علوماً غرَ«االله عليه  رحمةابوسعيد الخراز 
دَسانِ الاْبِو  يةِبهِا بلَالاْز باراتِنهْا بعخبْرِوُنَ عبيت. »ةِليَي:  

ــه بايزيـــــــد ار بگفـــــــت ســـــــبحاني ــي نــ ــت و ويلانــ ــي بگفــ  ز جهلــ
ــت ــق گفــ ــه راز مطلــ ــاني كــ  راســت جنبيــد كــو انــا الحــق گفــت      آن زبــ

  )147ـ146: 1383بقلي (
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   نتيجه
  :توان نتيجه گرفت كه از آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شد مي

گـاهي زمـان بـه    . در عرفان اسلامي تصورات گوناگوني از زمان انعكاس يافته است. 1
بنابراين، تقسـيم  . ، زمان روحانيات و زمان حق تعالي تقسيم شده استزمان جسمانيات

پنجاه هزار سال در زمان جسمانيات، يك چشم بـه هـم زدن يـا كمتـر از آن، در زمـان      
  .روحانيات است

آن تصور از زمان كه اهل فلسفه و كـلام در آن مجادلـه دارنـد، مـورد نظـر صـوفي       . 2
در تصوف جسم و آنچه مربـوط بـه جسـم     نيست؛ زيرا آن معني مختص جسم است و

بردار نيسـت؛ امـري واحـد بـل عـين       زمان از ديدگاه صوفي تقسيم. است، ارزشي ندارد
  .وحدت است

در ازليت حق تعالي، گذشته و آينـده  . ازليت خداوند، چيزي مربوط به گذشته نيست. 3
از . نيز محيط است گونه كه بر گذشته محيط است، بر آينده ازليت او همان. وجود ندارد

رود، فعل نيست، بلكه  كه دربارة حق تعالي و فعل او به كار مي» كان«رو افعالي مانند  اين
خدا بود و هيچ موجودي با او نبود و اكنون نيـز هسـت و هـيچ    . است» حرف وجودي«

  .موجودي با او نيست و در آينده نيز خواهد بود و هيچ چيز با او نخواهد بود
از نظـر عارفـان كسـي كـه     . زمان بار يافـت  توان به عدم و عالم بي مي نميبا علم رس. 4
گاه به حـق و   خواهد از طريق علم به معرفت دست يابد، چون اسير زمان است، هيچ مي

  .توان به مقصد يعني ازليت حق تعالي رسيد مي» عشق«تنها با . ازليت حق نخواهد رسيد
  
    نوشت پي

ايـن واژه از ريشـه   . بـه معنـي پيـري آمـده اسـت      zaurvan واژه زروان از اوستايي .)1(
، )پيرمـرد ( zarondهاي آسـي   به معني بزرگسال شدن آمده و با واژه ger(e)هندواروپايي 
شـود زروان   گفتـه مـي  . از يك ريشه اسـت ) پيرمرد(و يوناني  ) پيري( jaraسانسكريت 
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  .از خدايان يونان است (Aon)همان ايون 
لوي، زروان خداي زمان و بخت و تقدير است، و در بيشتر مـوارد در  در ادبيات په. )2(

تر از اورمزد جاي دارد و در آفرينش جهـان هماننـد افـزاري در خـدمت      اي پايين مرتبه
درنـگ  «كرانه، كه همانند خود او ازلي و ابـدي اسـت، زمـان     اورمزد از زمان بي. اوست
در منـابع پهلـوي همچنـين بـه     . خواننـد  يمند م را آفريد؛ اين زمان را زمان كرانه» خداي

خوريم كه حاكي از عظمت ديرينة اين خدا در تفكـّرات دينـي    توصيفاتي از زروان برمي
ايرانيان است؛ از جمله اينكه او هستي محض، سرچشمة هستي و هستي كـلّ اسـت، از   

از (. كرانـه نيسـت   كرانه اسـت و جـز او ذاتـي بـي     ازل بوده و همواره خواهد بود، او بي
افادات دوست عزيزم آقاي دكتر چنگيز مولايي، متخصص اديان ايـران باسـتان و مـدير    

  )هاي باستاني دانشگاه تبريز محترم گروه فرهنگ و زبان
 ـ َمنَ الأَ طائفةٌو هم : هريِونَالد«: عبارت غزالي چنين است. )3( وا الصد ع  ٰـقدْمينَ جحـ انـ

 نَّ العالَم لَم يزلَْ موجوداً كذَلك بنَِفسْه لا بِصانعٍ، و لَم يزلََِادر، و زعموا أَالمدبرَِ، اَلعْالم الْق
 ـَمنَ الحْيوانِ كذَلك كانَ، و كذَلك يكـُونُ أ  طْفةَِ، و النُّطْفةَُالنُمنَ  اَلحْيوانُ َب   م داً و هـؤلاء هـ
قةَُالزَّناد«.  

 ـ ةٌاربع: ينَملِّكَتَمالْ دنْع و. اءٰـمكَحالْ دنْع سِلَطْأَالْ كلَفَالْ ةِكَرْح ارٰدقْم وه: انُٰـمالزَّ«. )4( نْع 
تَمجدد مومٍلُع ّقَيدبِ ره تَمجدرُآخَ د موهٰـم، كَومالُٰـقا ي :آتيك ـع   ـطُ دنْ  ـ وعِلُ  ـسِمالشَّ  نَّإِ، فَ
  .»اميهإِالْ الَز ومِلُعمالْ كلٰذبِ وموهمالْ كلٰذ نَرِا قُذَإِ، فَوموهم هيئَجِو م وملُعم سِمالشَّ وعلُطُ
  .است» تقابل عدم و ملكه«و به تعبير منطقي تقابل حدوث و قدم، . )5(
كتابي زيبا به زبان فارسي در مباحث عرفاني دربارة زمان و مكان كه بـه اشـتباه بـه    . )6(

لقضات همداني نسبت داده شده و جزو تأليفات وي به وسيله دكتر رحيم فـرمنش  ا عين
، و پـس از آن بـه   1338فروشي ابن سينا در سـال   ابتدا به وسيلة كتاب(چاپ شده بود 

، اما آقاي نجيب مايـل هـروي بـا تحقيقـاتي كـه      )1360وسيلة انتشارات مولي در سال 
نسته و در مجموعة آثار فارسي وي به چـاپ  انجام داده است، اين كتاب را از اشنوي دا
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  )1368اشنوي : به. ك.ر(. رسانده است
)7( .»نسالْ ةُبموجودلِّكُ اتي االلهِلَا إِه ـو  احالْ، فَةٌدـح  ـ رُاض  ـ نَم   ـمْزاَالْ  ـمالْ و ةِنَ اضـنْي م  ها و 
 ـعبل نَّإِفَ يبترْتَ لِقْعالْ رِظَنَا بِهيلَا رَظا نُذَإِ اتودوجملْل و. هيلَا ةِبسالنِّي اوِستَم لُبقْتَسمالْ ضا ه
 ـا اُذَإِ هاَنُّكٰـل ؛ وبِكَّرَمي الْلَع درَفْمالْ مِدقَتَكَ ضِعبالْ ليع ماًدقَتَ يفَضت ـلَا  يه ـنُ و  سبت ـع  ي لَ
  .»هيلَا اهتُبسن تاوستَ قِّحالْ هجوالْ
داند كه موجود نيسـت   عربي گاهي با تأثير از متكلمان، زمان را امر موهومي مي ابن. )8(

  :يعني همان نسبتي كه ازل به خداوند دارد، زمان نيز به ممكنات دارد
نسبت ازل وصفي سلبي است . بدان كه نسبت ازل به خداوند مانند نسبت زمان به ماست

زمان براي ممكن نسبتي وهمي است كه . نداردپس اين حقيقت، وجودي  ،كه عينيتي ندارد
» متي«مورد پرسش قرار داد؛ » متي«توان با  زيرا هر شيء مفروض را مي ،وجودي ندارد

و به اين دليل است كه  ]توان اين سؤال را پرسيد و دربارة زمان نمي[سؤال از زمان است 
آن را بر » و للَّه الأْمرُ من قبَلُ و من بعدو كانَ االله بكِلُِّ شيَء علماً «خداوند در آيات قرآني 

: كند اي است، بيان مي كننده كند و نيز در حديثي كه تقرير قول سؤال خود اطلاق مي
اگر زمان امري وجودي بود، خداوند در اين » پروردگار قبل از خلق مخلوقات كجا بود؟«

  )291: 1 ج تا، ابن عربي، بي(. بودشد و ديگر تنزيه حق صحيح ن آيات و اين حديث مقيد مي
  .»مرا با خدا وقتي است كه در آن هيچ فرشتة مقرب و پيامبر مرسل درنگنجد«. )9(
 ،شـارح مثنـوي   ،صاري عبداالله افنـدي . »نزد پروردگار تو صباح و مسائي نيست«. )10(

زايـي  ا به نظر متكلمان زمان اعتباري است، در خـارج مابـه  «: گويد دربارة زمان چنين مي
ندارد؛ نزد ارباب كشف و شهود، زمان عبارت از اطالـة تجليـات ذاتـي در هـر يـك از      
مراتب ظهور و تعين در چهار مرحلة اجمال اسـت، كـه در هـر مرحلـه بـه اسـمي يـاد        

. شـود  ناميـده مـي  » آن دائم«و » قوقت مطل«در مرتبة واحديت و مقام جبروت، . شود مي
  )270: 1387ش تآ(» .در اين مرتبه صباح و مسا نيست

)11( .»هو امتدالْ ادلهِإِالْ ةِرَضْحالَّ ةِينْي يِذرِدبِ جأَالْ هـ لُز  ـأَي الْف  بدو ، كـلاه  ـم  ي الْا فـو   تقْ
 ـ و لِزأَالْ عمجا مهنْم ينٍح لِّكُ نِوكَ ، ودبأَالْ انِيحَي ألَع لُزَأي الْا فم ورِهظُل رِاضحالْ  ـَأالْ بد ،
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 ـالزَّ نُاطب: هلَ الُقَي كلٰذلفَ. رُاضحالْ تقْوالْ و دبأَالْ و لُزأَالْ هبِ دحتَّيفَ ـَو أ انِم  ـالزَّ لُص  و  انِم
رْسمد نالْ نَّأَلĤَـالزَّ اتمانقُنُ ةِيوش لَعيه غَتَ وٰريات ظْيبِ رُهَا أهكَحامه و صوره ـ و  هـثَ و   تابِ
ٰليع حاله دماًائ رْسداًم .قَ ود ضَيإِ افالْ ليالْ ةِرَضْحنْعدةِي قَلوله ـلَع  يـ ه  لَالسـ: (ام  ليس ـع   دنْ
بِّرك صباح و لا مذَ، كَ)ساءي إِا فصطلاحات الصوفةِي كَلالِم ّٰـنغَي الْبِأَ ينِالدمِائ«.  
؛ 46: ؛ الزمـر 6: ة؛ السجد92: ؛ المؤمنون9: ؛ الرعد105و  94: ةب؛ التو73: الأنعام. )12(

  .18: ؛ التغابن8: ةالجمع؛ 22: الحشر
ضـبط  ...) طفيـل هسـتي عشـقند   (بـه همـين گونـه     ديوان حـافظ بيشتر مصححان . )13(

حـافظ  (» ...طفيـل مسـتي عشـقند   «به تصحيح آقاي خـانلري   ديوان حافظاند؛ اما در  كرده
» هست حقيقـي «از آنجا كه مستي اخص خواص عشق است و . آمده است )902: 1362
  .يابد گونه نيز معناي نيكويي مي است، مصرع حافظ بدين» مست«همان 

در تعريـف صـاحب الزمـان و صـاحب الوقـت و       اصطلاحات الصوفيهكاشاني در . )14(
  :گويد الحال مي
هالْ وتَمبِ قُقِّحجمعالْ ةِيرْبزخلْ، اَٰوليُالأ ةِيطَّملع ٰليع قَحشَْأالْ قِائيارِخَلْ، اَاءج نْع الزَّ مِكْحانِم و 
 كلٰذل؛ فَهالعفَْأ و هاتفَو ص هالوحاَ فرْظَ وهفَ مِايِالدĤ نِي الْلَإِ هلبقْتَسو م هيِاضم اتفَرُّصتَ
تَيرَّصف الزَّي فيِالطَّبِ انِم رِشْالنَّ وو ، ي الْفالْبِ انِكَمبسط قَالْ وضِبنَّإَ؛ لالْ هتَمالْبِ قُقَّحقَحقِائ و 

 ذْإِ، واءس يرِغالص و يمِظعالْ و يرِصقَالْ و يلِوِطَّالْ ، ويرِثكَالْ و يلِلقَي الْف قُائقَحالْ ، وعِائبالطَّ
، لِقْعي الْف كلٰذكَا فَيهم فهوي الْف فرَّصتَا يمكَ، فَضارِوا عهلُّكُ يرُادقَمالْ و ُةرثُكَالْ و ُةدحوالْ
 فرَّصتَم، الْقِّحالْبِ قُقَّحتَما الْذَإِفَ. يحِرِالص فشْكَالْ و ودهي الشُّا فيهف هفَرُّصتَ مهفَْ، و أقَدصفَ
 ضِارِوعي الْلَع هطُلَّستَي و لِقْعالْ و مِهوالْ و سحالْ رِوطُ اءرو رٍوي طُف لُعفْا يم لُعفْي قِقائحالْبِ
  )155: 1992كاشاني (. يلِدبالتَّ و يرِيِغْالتَّبِ

ه در القضات است ك عين الحقايقِ ةزبد 74بندي برداشت نگارنده از فصل  اين تقسيم. 15
: 1379القضـات   عـين (حسي، عقلـي و روحـي   : آنجا قرب و بعد را سه قسم دانسته است

  )78ـ77
 ـو فصفي و ةٌبرِغْتَسم ةٌارٰـبع اهٰـنعم«: در معناي شطح گويد اللمعصاحب كتاب . 16 جد 
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  )453: 2002سراج طوسي (. هتبلَغَ و هيانلَغَ ةِدشَبِ اجٰـه ، وهتوقُبِ اضٰـف
   كتابنامه

مركـز نشـر   : تهـران . ترجمة اسماعيل سعادت. مكتب تفسير اشاري. 1387آتش، سليمان، 
  .دانشگاهي

  .دارصادر: بيروت. المكيةالفتوحات . تا بي. عربي ابن
. به كوشش نجيب مايـل هـروي  . الدين اشـنوي  مجموعه آثار تاج. 1368. الدين اشنوي، تاج

  .طهوري: تهران
  .خوارزمي: تهران. 2چ . ترجمة محمدحسن لطفي. دوره آثار افلاطون. 1367. افلاطون

به تصحيح و مقدمة فرانسـوي از هـانري   . شرح شطحيات. 1344. بقلي شيرازي، روزبهان
  .طهور: تهران. كوربن

چ . به كوشش هنري كربين و محمد معـين . عبهرالعاشقين. 1383 . ـــــــــــــــــــــ
  .منوچهري: تهران. 4
: بيـروت . به كوشـش رفيـق العجـم   . كشاف اصطلاحات الفنون. 1996. هانوي، محمدعليت

  .لبنان مكتبة
كتابفروشـي  : تهـران . پـور  بـه تصـحيح مهـدي توحيـدي    . نفحـات الانـس  . 1337. جامي

  .محمودي
  .دارالمعرفة: بيروت. تحقيق عادل أنور خضر. التعريفات. 2007. جرجاني
  .خوارزمي: تهران. ح پرويز ناتل خانلريبه تصحي. ديوان حافظ. 1362. حافظ

  .جا بي. به كوشش عبدالحي حبيبي. الصوفيةطبقات . تا بي. خواجه عبداالله انصاري
  .بيدار: قم. المباحث المشرقية. 1411). فخرالدين(رازي، ابوعبداالله محمدبن عمر 

ثقافـة  مكتبـة ال : بيـروت . تحقيق عبدالحليم محمـود . اللمع. 2002. سراج طوسي، ابونصر
  .الدينية

  .علمي و فرهنگي: تهران. شرح مثنوي. 1373. شهيدي، سيدجعفر
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  .كتابفروشي مركزي: تهران. به كوشش محمد قزويني. الأولياء تذكرة. 1336. عطار
: تهــران. 7چ . بــه كوشــش عفيــف عســيران. تمهيــدات. 1386. القضــات همــداني عــين

  .منوچهري
ترجمـة مهـدي   . تصحيح عفيـف عسـيران  به . قايقالح زبدة. 1379 . ــــــــــــــــــــ

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. تدين
محمـد   به كوشش علي. سوانح، در مكتوبات شيخ احمد غزالي طوسي. 1387. غزالي، احمد

 www.Tasavof.comسايت . صابري
ور حققه و قدم له الدكتور جميل صليبا و الدكت. المنقذ من الضلال. 2003. غزالي، ابوحامد
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